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ناپذيري  توكيل بررسي دلايل مبنايي
   اقرار قاطع دعوي

  
 *فخرالدين اصغري آقمشهدي                     24/1/90تاريخ تأييد:                        28/6/89 تاريخ دريافت:

 **غلامعلي درويشي  _____________________________________________________________ 

 چكيده
قانون آيـين   205 دهما پذيريِ اقرار در فقه داراي شهرت زيادي است، توكيل هينظر اينكه با وجود

، اقرار قاطع دعوا را غيرقابل 1379هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب  دادرسي دادگاه
شـود كـه دلايـل مبنـايي اقـدام مزبـور از        رو، اين سؤال مطرح مي اعلام كرده است. از اين ليتوك

انـد   ن برشمرد، عبارتتوا مي 205 ماده؟ دلايلي را كه براي توجيه گذار چه بوده است سوي قانون
نبودن اقرار عليـه ديگـران، لـزوم رعايـت مصـلحت موكـل،        بودن مقر، لزوم ضرري از: لزوم اصيل

داشـتن اقـرار بـه امـور انشـايي و اصـل        اجماع فقها، لزوم مباشرت موكل در انجام اقرار، اختصاص
كافي ندانسـته   205ه ماده را براي توجي آنهامقاله حاضر اين دلايل را مورد نقد قرار داده و  .برائت

  گردد؛ ماده مزبور، اصلاح شود. رو، پيشنهاد مي نيااست. از 
  

  .اقرار قاطع دعوي، وكالت، مقدمات دعوي، وكالت در توكيل  واژگان كليدي: 

 

                                                      
 ).fasgharia@yahoo.com( مازندران دانشگاه سياسي، علوم و حقوق دانشكده دانشيار *

 .(darvishi@yahoo.com) مازندران صوصي، دانشگاهخ حقوق رشته ارشد كارشناسي **
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  دمهمق
هجـري شمسـي، در    1318مصـوب  آ.د.م. قـانون   369و  368و مـواد   62ماده  9در بند 

وكيل، مقرر شده بود كه اقرار قـاطع دعـوي كـه در دادگـاه از     مبحث وكالت و اختيارات 
نامـه   در وكالـت  اينكـه  مشروط بر ؛شده، عليه موكلش نافذ و مؤثر استسوي وكيل واقع 

تصريح به چنين اختياري شده باشد. همچنين اقرار به مقدمات و سـبب دعـوي از سـوي    
گذار در سال  و مؤثر بود. قانوننامه نداشت و عليه موكل ا وكيل، نياز به تصريح در وكالت

در تبصـره   آنكـه م، مواد مذكور را نسخ كرده است. چه د.در جهت اصلاح قانون آ. 1379
هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقـرر داشـت:    قانون آيين دادرسي دادگاه 35ماده  2
در تكميـل  نيـز   205ر مـاده  د». سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايلاء، قابل توكيل نيسـتند «

نسبت به اموري كـه قـاطع    ،اقرار وكيل عليه موكل خود«دارد:  مقرر مي 35 ماده 2 تبصره
اقرار در دادگاه يـا خـارج از دادگـاه بـه عمـل       اينكه شود. اعم از دعوا است، پذيرفته نمي

پـذيري اقـرار در فقـه و     توكيـل  هينظراند كه  در حالي تصويب شدهاين مواد ». آمده باشد
مزبـور وجـود    هينظرو مستنداتي نيز جهت اثبات اي شهرت زيادي بوده و ادله حقوق دار

گـذار   ق.آ.د.م.، قـانون  35 مادهشود كه در  ن مطلب اكتفا ميدارد كه در ابتدا فقط به ذكر اي
وكالت در اموري را منع كرده است كه موكل آن را استثنا كرده يـا توكيـل در آن خـلاف    

موجود نيست. بـا توجـه   ليلي كه مبني بر منع شرعي باشد، شرع باشد. در حالي كه هيچ د
  شود.   ها پذيرفته نمي اقرار در دادگاه يبراق.آ.د.م، وكالت  205 مادهبه نص 

 ،شود: حالت اول شايان ذكر است كه در بحث اقرار به وكالت چهار حالت مطرح مي
آن را در مراجـع  اين است كه موكل امري را نزد وكيل اقـرار كـرده و اختيـار بـازگويي     

اين است كه موكل امري را نزد وكيل اقرار كـرده،   ،قضايي به وي داده باشد. حالت دوم
اين است كه  ،اما اختيار بازگويي آن را در مراجع قضايي به وي نداده باشد. حالت سوم

موكل امري را نزد وكيل اقرار نكرده است، ولي بـه وكيـل اختيـار تـام در اقـرار را داده      
حالت چهارم اين است كه موكل امري را نزد وكيل اقرار نكرده و به وكيل اختيار است. 
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حجت نيست  ،تام در اقرار را نداده است. در حالت دوم و چهارم اقرار وكيل عليه موكل
شده اسـت؛ ايـن دو حالـت را در     ارائهپذيري اقرار،  اي كه براي نفي توكيل و بيشتر ادله

 ـاين رو گيرد. از برمي را از موضـوع مقالـه خـارج دانسـت و اخـتلاف نظـر        آنهـا د ، باي
حقوقدانان و فقيهان منحصر به دو حالت اول و چهارم است. در مقالـه حاضـر، بعـد از    

را مورد بررسي قرار داده و در نهايـت، نظـر    205تعريف اقرار قاطع، دلايل مبنايي ماده 
  گيرد. برگزيده مورد بررسي قرار مي

  دعوا تعريف اقرار قاطع .1
در جهت اصلاح قانون آيين دادرسي مدني سابق، اقرار قـاطع را   79گذار در سال  قانون
ناپذير معرفي كرده است. در حالي كه در قانون هيچ تعريفي از اقرار قـاطع دعـوا،    نيابت
نشده است. در اين مقاله به بررسي و تعيين دقيق ماهيت چنين اقراري، با توجه به  ارائه

ي كشـور  حقوقي، برخي مواد قانوني مرتبط و آراي صادره از ديوان عـال  نظرات مؤلفين
  ، تبيين گردد.مد.ق.آ. 205كم استثنايي ماده ح محدودهخواهيم پرداخت تا 

  نظر مؤلفين حقوقي  .1-1
نيز در بيان مفهوم  آنهااهميت است.  حائزنظر حقوقدانان در بيان مفهوم اقرار قاطع دعوا 

 آنهـا اند كـه در ذيـل بـه     اد قانوني مرتبط به بيان نظر خود پرداختهآن، با استعانت از مو
  شود:  اشاره مي

  نويسد: يكي از مؤلفين حقوقي مي
مطلوب مدعي گردد و دادرس را از  خواستهشود كه شامل  اري گفته مياقرار قاطع دعوا به اقر

 ارائـه ني از اقـرار  قانون مد 1259 مادهسازد و تعريفي كه در  رسيدگي به دعوا معاف و ممنوع
  ).244، ص 1، ج1385ناظر به چنين اعترافي است (كاتوزيان،  ،شده (اخبار به حق)

كنـد؛ پـولي را كـه بـه خوانـده       به عنوان مثال: خواهان، ضمن دادخواست ادعـا مـي  
استرداد مثل آن است. خوانـده در برابـر    ،پرداخته، بابت وام بوده است و اكنون خواهانِ

به دين خود اعتـراف   *مق. 265 مادهمديونيت مذكور در  امارهنصراف از اين ادعا و با ا
                                                      

هر كس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرع است. بنـابراين اگـر كسـي    « :قانون مدني 265ماده  *
 ».مي تواند استرداد كند ،مقروض آن چيز باشد اينكه چيزي به ديگري بدهد؛ بدون
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مدعي  شده مطالبهمشكل، پذيرش حق  آنكهكند، چنين اقراري، قاطع دعوا است. چه  مي
كنـد   ياز مين است و دادگاه را از رسيدگي به دلايل پرداخت و عنوان آن و بقاي دين، بي

 خواسته«اين تعريف، اين است كه  يراد وارده برسازد. ا صدور رأي مي آمادهو پرونده را 
اقرار به  مدعي، خود ،را گفته، در حالي كه ممكن است در برخي موارد» مطلوب مدعي

حقي خود نمايد و موجب فراغ دادرس از رسيدگي شود. اقرار قـاطع دعـوا در يـك     بي
ظر بـه مقـدمات   گيرد كه ايـن اقـرار، نـا    بررسي در مقابل اقرار به مقدمات دعوا قرار مي

بخشد و حق مـورد   اثبات دعوا و اسباب مورد استناد مدعي است ولي به دعوا پايان نمي
در دعوايي كه مستند آن سندي باشـد، خوانـده اصـالت     اينكه پذيرد. مانند مطالبه را نمي

، 1381ندارد (كاتوزيان، وجودسند را بپذيرد كه دليلي بر پذيرش اصل خواسته و مدعي 
موضـوع   دربـاره عـوا شـايد بـه نـوعي اخـتلاف      رار به سبب و مقدمات د). اق245ص 

مطروحه را حل كند ولي ارتباطي با تصديق ادعاي مدعي، ندارد. زيرا، ممكن اسـت در  
سـبب  «سـازد.   اساس يبدار و  پذيرفته است، دليل اقامه كند و مفاد آن را خدشه آنچهرد 

قاضاي مدعي دعوا از آن ناشي شده دعوا در فوق، عبارت است از عاملي كه حق مورد ت
مالكيت خود را اي را طرح كند و  كه مدعي، مالكيت خانه (به ادعاي مدعي). چنان است

، 1376(جعفري لنگـرودي،  » صورت، بيع را سبب دعوا گويند در اين ؛ناشي از بيع بداند
  نويسد: ). مؤلفي ديگر مي353ص 

رقيب باشد؛ اقرار قاطع دعـوا و هرگـاه   اگر اقرار به امري شود كه اصل موضوع، ادعاي 
اسـت كـه   » اقرار بـه مقـدمات  «برخي از عناصر ادعا را در بر گيرد، اقرار غيرقاطع دعوا 

توانند به صورت شفاهي يا كتبي بيان شوند يا همچنين در دادگاه يا خارج از دادگاه،  مي
  ). 297، ص3، ج1384به عمل آيد (شمس،

   نويسد: ح عناصر دعوي مييكي از مؤلفين حقوقي در توضي
اخبار به حقي كه در هر دعوايي از يك يا چند نفـر   .1 عناصر دعوي از قرار ذيل است:

اخبار به ضرر غير. كسي كه مدعي اسـت، اخبـار    .2 ؛آيد و مدعي نام دارند عمل مي به
 اخبار به حق به نفع خود (مـدعي)  .3 ؛ندنام عليه مي كند و غير را مدعي به ضرر غير مي

شـود.   مقام قانوني او از كسي كه خوانده ناميـده مـي   مطالبه حق توسط مدعي يا قائم .4
ود كـه ايـن   طور غيرمستقيم از دادگـاه، مطالبـه ش ـ   ممكن است مستقيماً از خوانده يا به

خصوصي داشته باشد كه وجه جدايي  جنبهحقّ مورد اخبار  .5 ؛عنصر اصلي دعوا است
  ).501-498، ص 3ج ،1372ري لنگرودي، با امور حسبي همين است (جعف
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توان گفت؛ عناصر دعوا در فوق، مربـوط بـه قبـل يـا      لذا با توجه به اين مطلب مي 
كنـد اقـرار    باشد. ولي اگر به اصل خواسته كه مدعي به آن اخبار مي زمان طرح دعوا مي

ديق شود؛ آن اقرار، قاطع دعوي است و اگر به يكي از اين عناصـر مثـل اقـرار بـه تص ـ    
اخبار بـه حقـي نمـوده اسـت كـه ملازمـه بـا پـذيرش          آنهااسنادي كه مدعي، به استناد 

  :  خميني اماممطابق فتواي . باشد به ندارد، اقرار شود؛ اقرار به مقدمات دعوي مي مدعي
عليه، از ادعاي مدعي كه عين است يا دين، اقرار به حقّ مدعي باشد و  اگر پاسخ مدعي

شرايط اقرار را داشته باشد؛ حاكم، حكم  همهگويد و او  درست ميكه مدعي، قبول كند 
ي را بدهـد و خصـومت از بـين    حـق مـدع   ،اينكه كند بر به حق نموده و او را ملزم مي

  ).257، ص 4، ج1370 (موسوي خميني، رود مي
مقصـود از اقـرار قـاطع دعـوا،     «دهند:  مي ارائهبعضي از مؤلفين حقوقي، معيار ديگري 

ت در ماهيت دعوي و يا اقرار به امري كه ملازمه با ماهيت دعوي داشته باشـد.  اقراري اس
منظور از ماهيت آن قسمت از دعوا است كه اظهـارنظر دادگـاه در آن قسـمت، دعـوي را     

). در ايراد به ايـن  127-61، ص 1، ج1375 (لنگرودي، »مستقيماً، كلاً يا بعضاً فيصله دهد
مزبور مبهم است. زيرا، اقرار به مقدمات اثبات دعـوي نيـز   معيار گفته شده است كه معيار 

مربوط به ماهيت دعواست ولي قاطع آن نيست. در اصطلاح آيين دادرسي مـدني، ماهيـت   
شود (امور شكلي). ماننـد   دعوا در برابر شرايطي است كه سبب پذيرش دعوا در دادگاه مي

تواند؛ ايراد كند.  مري كه خوانده ميدعوا به خوانده، رجوع به دادگاه صالح و يا هر ا توجه
پس رسيدگي به اصالت سند، به اين اعتبار رسيدگي ماهوي است و اقـرار بـه اصـالت آن    

پـذيرد.   معيـار، ايـن نتيجـه را نمـي     شـنهادكننده يپكه  بايد اقرار قاطع دعوا باشد. در حالي
گونـه بيـان شـده     باشد كه بـدين  مقصود از ماهيت دعوا در اين معيار، حق مورد مطالبه مي

د.م، بين ماهيت دعـوي و  آ.ق. 299). از طرفي، ماده 148، ص 1، ج1385 است (كاتوزيان،
بين ماهيت دعوي و قـاطع،  » واو«و حرف  *شده است قائلقاطع دعوي تفصيل و تفاوت 

  باشد. مبين اين تفصيل مي
  د: برخي از مؤلفين حقوقي، قاطعيت اقرار را از آثار اقرار دانسته و معتقدن

نمايد كه دليل  اقرار از دلايل محكم دعاوي مدني است كه هرگاه كسي اقرار به امري مي
                                                      

ي يا كلي ئطور جز قاطع آن به»  و«به ماهيت دعوا ي دادگاه راجع أر چنانچه« مقرر مي دارد: 299ماده  *
 ».صورت، قرار ناميده مي شود باشد، حكم، و در غيراين
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 حقانيت طرف است، خواستن دليل ديگر بـراي ثبـوت آن حـق، لازم نيسـت (مـدني،     

  ).464، ص 2، ج1375
در واقع، منظور او از اين عبارت، همان فراغت دادرس از رسيدگي بيشتر به دعوا و 

از نظر ايشان همين كـه  «باشد. در تفسير نظر مؤلف مزبور، بايد گفت:  مي دادن آن خاتمه
اقرار به دو نوع قاطع دعوي و غيرقاطع  اينكه اقرار واقع شد، قاضي بايد حكم بدهد، نه

جايي كه ايشان اين مسئله را در ذيل بحث آثار اقرار،  دعوي قابل تقسيم باشد. لذا، از آن
) در 464ص  ،2، ج1370خــود (آيــين دادرســي مــدني، آورده و نيــز در تــأليف ديگــر 

عمل نياورده است، قاطعيـت از آثـار لاينفـك اقـرار      تقسيمات اقرار، چنين تقسيمي را به
باشد. ايراد وارده اين است كه ممكن است، اقراري صورت بگيرد ولـي قـاطع دعـوا     مي

و مـدعي بايـد   شـود   نباشد. مانند اقرار به مقدمات دعوي كه موجب ختم دادرسي نمـي 
اقـرار  «توان گفت:  مي شده ارائهكند. با توجه به تعاريف  ارائهبراي اثبات حق خود، دليل 

قاطع دعوي، اقراري است كه از سوي خوانده دعوي نسبت به اصـل خواسـته خواهـان    
  ».سازد گيرد و دادرس را از رسيدگي به دعوا معاف مي صورت مي

  قضايي همواد قانوني و روي .2-1
ما در تميز حكم اقرار قاطع دعوي را تعريف نكرده است ا ،گذار كه گفته شد، قانون چنان

اگر رأي دادگاه راجع بـه ماهيـت دعـوا و    «دارد:  ق.آ.د.م.، مقرر مي 299 مادهاز قرار در 
؛ »شـود  صورت، قرار ناميده مي يا كلي باشد، حكم و در غير اين يئجزقاطع آن به طور 

باشـند كـه چنـين     از قرارها بسته به مورد آن قاطع دعـوا مـي   لذا تمامي احكام و بعضي
تـرين آثـار اعـلام خـتم      شوند. يكي از مهـم  آرايي پس از اعلام ختم دادرسي، صادر مي

كه قاضي را  ق.آ.د.م 295استفاده از ماده  دادرسي صدور رأي قاطع دعوا است. يعني، با
اعـلام خـتم دادرسـي در صـورت     پس از «دارد:  داند، مقرر مي رأي مي يانشامكلف به 

نمايـد. در   رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مـي  يانشاامكان، دادگاه در همان جلسه 
از اصـل   نيهمچن ـ». كنـد  صورت، حداكثر ظرف يك هفته انشا و اعلام رأي مي غير اين

قــانون مزبــور كــه ادعــاي جديــد در مرحلــه تجديــدنظر را  362مقــرر در صــدر مــاده 
توان فهميد كه دعوا پايـان يافتـه اسـت و دادرس، حـق بررسـي       داند، مي غيرمسموع مي
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مجدد پرونده را ندارد؛ مگر به موجب قانون. براي قاضـي فراغـت از دادرسـي حاصـل     
 369 مـاده  1گذار در بنـد   گردد. قانون شود و او نسبت به پرونده، بيگانه محسوب مي مي

قـرار قـاطع دعـوا را غيرقابـل فرجـام      خواهي حكم مستند به ا م.، در بحث فرجام.ق.آ.د
  نكرده است.  ارائهدانسته است، اما تعريفي از آن 

با توجه به خلاء قانوني و اختلاف موجود در نظرات مؤلفين حقوقي، در آراي ديوان، نيز 
  ندرت به اقرار قاطع دعوي اشاره شده است كه در ذيل به آن خواهيم پرداخت: به

  ق. مقرر داشته است: 1338سال  980-1057 ارهشمعالي كشور در رأي  ديوان
بودن حكم مستند بـه آن   مقصود از اقراري كه موجب قطعيت و غيرقابل استيناف

دعـوا (عبـده بروجـردي،     مثبتهبه است، نه اقرار به مقدمات  است، اقرار به مدعي
  ).24]، صتا يب[

  در رأي ديگري آمده است:
عليه اقرار بـه اصـل دعـوا نمـوده      دعيمنظور از اقرار قاطع دعوي آن است كه م

  ).  1307، سال 939-2404باشد؛ نه به صدور سند مدرك دعوي (رأي ش 
  همچنين در رأي ديگري آمده است:

اي با اقرار به اصل دعوي نـدارد و اسـتفاده از اقـرار     اقرار بر صدور سند، ملازمه
صـدور  نـه بـر    ،موقعي موجب قطعيت حكم است كه اقرار بر نفس دعوي باشد

دعـوي اجبـار در تنظـيم سـند يـا از       واسـطه  بـه سند، با وجـود انكـار مفـاد آن    
  ).27/5/1307-277اعتبارافتادن آن و ... (رأي 

دعـوي اسـت كـه     خواسـته ن اصـل  به و اصل دعوي هما در اين آرا منظور از مدعي
 كند. يكي خواهان آن را از دادگاه درخواست نموده و در قسمت ستون خواسته، ذكر مي

  به چنين آورده است: از مؤلفين در تعريف مدعي
در آيين دادرسي به معناي خواسته است، يعني كار يا چيزي كه مـدعي، آن را از  

  ).631ص  ،1376 (جعفري لنگرودي، خواهد دادگاه مي
شايان ذكر است كه منظور از اصل خواسته اين نيست كه اقرار، ناظر بـه تمـام ادعـا    

پذيرد. ايـن حالـت در اقـرار     از ادعا اقرار گردد، دعوا پايان مي باشد؛ بلكه به هر بخشي
نسبت به نيمي از خواسته، قاطع است؛ هر چند كه نسبت به نيمي ديگر رسيدگي ادامـه  

  به، بايد قابليت تجزيه را داشته باشد. يابد. البته، مدعي
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اقـرار   شود كه پس از وقوع با توجه به مطالب مذكور در فوق، اين نتيجه حاصل مي
قاطع دعوا، دادرس بايد در آن مقطع از رسيدگي، ختم دادرسي را اعلام نمايد. اقـرار در  
دعاوي مدني از بارزترين دلايل است. زيرا، وقتي شخص عاقل بر ضرر خود و بـه نفـع   

كند، كاشف از يك واقع است و تا زماني كه خلاف صحت آن  ديگري مطلبي را بيان مي
ه مكلف به صدور رأي است. قاطعيت اقرار، مطلق نيست؛ بلكه اثبات نشده است، دادگا

دادرس بايد بررسي كند كه مورد اقرار، مخالف با حكم عقل و عـادت نباشـد و نيـز از    
اگر چه  *ق. م). 1269 هاموري نباشد كه اقرار به آن بر حسب قانون، صحيح نيست (ماد

رسـد ولـي    مورد استناد، نمي گيرد و نوبت به رسيدگي به ساير دلايل اقراري صورت مي
كـردن در آن   رسيدگي و صدور حكم او رسيدگي ماهوي است. دادرس توانايي قضاوت

دهــد و بــه نــوعي آن دادرس، ديگــر در آن پرونــده، شــخص  پرونــده را از دســت مــي
  باشد. نمودن، نمي در مداخله صلاح يذ

س از اقـرار، حكـم   رسد، اين است كه الزاماً پ كه تذكر آن ضروري به نظر مي آنچه 
شود؛ بلكه در موارد خاصي، ممكن است، قرار صادر شود، مثلاً اگر خواهـان   صادر نمي

در اثناي رسيدگي، اقرار به عدم مديونيت خوانده نمايد؛ دادرس، حكـم بـه محكوميـت    
ربـوط بـه ماهيـت    ولي اگر اقرار به اموري صورت بگيرد كه م ؛كند خواهان را صادر مي

اول  جلسـه شود. به عنوان مثال، در  ميامور شكلي باشد، قرار رد صادر  همقولنبوده و از 
 نبودنِ خود را به دادگاه اطـلاع دهـد. گـاهي در قالـب گـزارش      سمت خواهان رأساً ذي

از  يـي جزز طـرفين دعـوا بـه    هريك ا اينكه شود. مانند اصلاحي، مورد تصميم واقع مي
، 3، ج1374ميـزان تراضـي كنـد (شـمس،    دعوا اقرار نمايند و با هم، بـه همـان    خواسته

در رأي صـادره، تغييراتـي    كـه  ). پس از اعلام ختم دادرسي، دادرس حق نـدارد 70ص
ق.آ.د.م.، به تصحيح رأي  309به موجب اختيارات مصرحه درماده  اينكه ايجاد كند؛ مگر

دره، قانون اجراي احكام مدني به رفع ابهام و اجمـال از رأي صـا   27و يا به استناد ماده 
اقرار قاطعي كه مستند رأي صادره بوده است، فاسد يا مبني  چنانچهمبادرت نمايد و اگر 

ق.م. مورد انكـار مقـر، واقـع گـردد؛      1277 مادهمطابق  يطوركل بهبر اشتباه بوده باشد و 
                                                      

يا برحسـب قـانون صـحيح     و ممكن نباشد يا عادتاً اقرار به امري كه عقلاً« دارد : يمقرر م 1269ماده  *
 ».اثري ندارد ،نيست
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خواهي بر حسب مورد و يا بـه اسـتناد قـانون     و فرجام يدنظرخواهيتجدبايد به موجب 
، 1385هاي عمـومي و انقـلاب، مصـوب     حي قانون تشكيل دادگاهاصلا 18 مادهاصلاح 

آيـد و   عمـل مـي   در مرجع ديگـر بـه   زينمورد اعتراض واقع شود كه اين موارد اعتراض 
رأي مسـتند بـه    صادركنندهشود و قاضي  توسط قاضي ديگري، مورد رسيدگي واقع مي

  اقرار قاطع دعوا، حقّ دخالت ندارد. 
ن است، رأيي قاطع دعوا باشـد ولـي بـه موجـب قـانون،      لازم به ذكر است كه ممك

مثلاً آراي مستند به سوگند، اگرچـه قـاطع    *باشد. يدنظرخواهيتجدقطعي نبوده و قابل 
بودن  قاطع« نويسد: باره مي باشد. براي مثال، مؤلفي در اين ولي قطعي نمي **دعوي است

ف است؛ صرف نظر از بـاور  اقرار در مبحث آثار اقرار به اين معنا است كه دادرس مكل
بنـابراين  «دروني خـود، محتـواي اخبـاري را كـه ارزش اقـرار دارد، واقـع تلقـي كنـد،         

بودن اقرار با اقرار قاطع دعوا كه در مقابل اقرار غيرقاطع يا اقرار به مقـدمات قـرار    قاطع
). لـذا، بررسـي قطعيـت بـا     306، ص 3، ج1384(شـمس،  » شـود  گيرد، اشـتباه نمـي   مي

 ـ قاطعي د. زيـرا، قاطعيـت بـه    ت منظور ماست، چرا كه هر كدام آثار خاص خـود را دارن
بودن در تمامي احكام و حتي در برخـي از قرارهـا كـه آن قـرار      ماهوي صهيخصهمراه 

گردند (قرار رد و سـقوط   شدن پرونده از جريان رسيدگي در آن مقطع مي موجب خارج
باشد. در حـالي كـه قطعيـت از     ن رأي ميهاي اصلي آ دعوا و ...)، به تنهايي از مشخصه

قطعي محسوب گردد، نياز به شـرايط   اينكه هاي آرا نيست؛ بلكه يك رأي براي مشخصه
يا اوصافي دارد. در قانون نيز احكام را از حيث قابليت شكايت عادي ماهوي (رسيدگي 

بنــدي  مجــدد دعــوا از لحــاظ شــكلي و مــاهوي) بــه قطعــي و غيرقطعــي قابــل دســته 
از آثار حكم قطعي اين است كه طرح مجدد دعـوي در همـان مرحلـه، بـا      ***.اند كرده

، ممنـوع اسـت و از اعتبـار امـر     آنهـا مقام قانوني  همان موضوع و همان اشخاص يا قائم
                                                      

همچنين ( نفس قاطعيت آرا به طور منظور استه بلك ،بررسي تفاوت اقرار قاطع با آراي قطعي نيست *
  .)214ص ،2 ج شمس،آيين دادرسي مدني، ر.ك:

گونه اظهاري كه منـافي بـا قسـم باشـد از      قاطع دعوي است و هيچ  ،قسم  قانون مدني: 1331ماده  **
  طرف پذيرفته نخواهد شد.

مومي و انقلاب در امور حقـوقي اسـت، مگـر    هاي ع بودن آراي دادگاه ق.آ.د.م، اصل بر قطعي 330و  5مواد  طبق ***
 اين قانون، آراي غيرقطعي را برشمرده است. 331در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد. ماده 
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بها، برخوردار است. در حالي كه حكم قاطع دعـوي، گرچـه دعـوا را در همـان      محكوم
ديگـري، مجـدداً قابـل     مرحلـه نيست كـه در   به اين معنا ولي لزوماً ؛كند مرحله قطع مي

قاطع دعوا بـا قطعيـت در ايـن     يها فرقترين  طرح و اعتراض نباشد. يكي ديگر از مهم
آراي قاطع، ممكن است قطعي و  كه يحالباشد. در  الاجرا مي است كه حكم قطعي، لازم

مگـر در   ؛قطعـي، خاصـيت اجرايـي نـدارد    يا غيرقطعي باشند. رأي قاطع غير الاجرا لازم
ج آيين دادرسـي  ق. 175آن رأي، صادر گردد (ماده  موارد خاص كه قرار اجراي موقت

  قانون تجارت). 419مدني و ماده 

  د.م.آ..ق 205 مادهدلايل مبنايي تصويب  .2
پذير نيست. ايـن در حـالي    كه در مبحث قبلي گذشت، فقط اقرار قاطع دعوا توكيل چنان

قانون آيين دادرسـي مـدني مصـوب     369و  368، 62، طبق مواد 1379است كه تا سال 
نامـه،   شد، در صـورت تصـريح در وكالـت    اقرار قاطع دعوا كه در دادگاه واقع مي 1318

اقرار شهرت يافته است كـه در   ،ربودنيپذ ليتوكعليه موكل نافذ بوده است. از نظر فقها 
ق.آ.د.م اكتفـا   205 همـاد در حد نقد و رد دلايـل مبنـايي تصـويب     آنهااين مقاله به ذكر 

اصـول و مسـتنداتي    مجموعـه  ؛گيرد ورد بررسي قرار ميدر اين قسمت م آنچهشود.  مي
ق.آ.د.م مورد توجـه واقـع    205توانند به عنوان دلايل مبنايي تصويب ماده  هستند كه مي

شوند؛ لذا با رجوع به منابع فقهي، مواد قانوني و نظر مؤلفين حقـوقي بـه بررسـي ايـن     
  واهيم پرداخت.موضوع خ

  بودن مقر لزوم اصيل .2–1
 **1275و  *1259بودن مقر است. اين نكته از مواد  از جمله شرايط صحت اقرار، اصيل

آيـد. زيـرا، اقـرار     كار رفته است، به دست مي كه در متن به» خود« كلمهويژه از   ق. م. به
اخبـار بـه زيـان    تـوان   است و از لحاظ حقوق و عـرف نمـي   اقراركنندههميشه به زيان 

                                                      
  ».براي غير به ضرر خود ،حقي استاخبار به اقرار عبارت از «ق.م:  1259ماده  *

نيز در مواد  و ».ملزم به اقرار خود خواهد بود ،كندهركس اقرار به حقي براي غير « ق.م: 1275ماده  **
  استعمال شده است.» خود« اين قانون، واژه 1278و  1277
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  تواند؛ قابل نيابت باشد. ديگري را اقرار ناميد، پس اقرار نمي
  نويسد: يكي از فقيهان در اين خصوص مي

من ملك حاكم نباشد و اقرار  قاعدهه خود جايزالتصرف نبوده و اقرار وكيل در اموري ك
د، نـه  شو از سوي موكل باشد، در حق موكل نافذ نيست. زيرا، به ضرر موكل منتهي مي

  ). 241]، ص تا يبمقر (وكيل) (نجم الدين، [
كننـد. بـه همـين     در نتيجه، اقرار بر مقر حجت است و او را به اقرارش مؤاخذه مـي 

ق.م.، شـرط بلـوغ، عقـل، قصـد،      1264و  1263، 1262دليل در مواد قانوني مانند مواد 
 فخرالمحققيناست. بيني گرديده  نبودن براي مقر پيش اختيار، رشد و مفلّس و ورشكسته

  نويسد: نيز در مورد اقرار مي
كه اقرار كرده است؛ ملزم گردد، نـه   آنچهمقر به » اقرار در موردي صادق است كه خود

  ).340، ص 2، ج1388كس ديگر (فخرالمحققين، 
كنـد، ماننـد آن    توان گفت وقتي مقر با داشتن وكالت از غير اقـرار مـي   در جواب مي

  ر كرده باشد. در واقع، عمل وكيل را بايد عمل اصيل تلقي كرد.است كه خود موكل اقرا

  اقرار، عليه ديگران مضرنبودنلزوم  .2-2
. اقرار وكيل، اخبار به ضرر غير اسـت. اخبـار   آنهانه به ضرر  ،اقرار بايد به نفع ديگران باشد 

 مقولـه دت و سوگند و ادعـا نيـز از   زيرا شها ؛كند ايي ماهيت اقرار را معين نميبه حق به تنه
كند، اين اسـت كـه اقـرار بـه سـود       اين اخبار را ممتاز از ساير اقسام مي آنچهاخبار هستند. 

  :شود ديگري و ضرر مقر است و همين ويژگي باعث اعتبار استثنايي آن مي
ند باشد؛ سـوگ  *اخبار به سود مقر، ادعاست و اگر مؤكد به شهادت خدا يا امر مقدس ديگر

است و اخبار به سود ديگري و ضرر شخص ثالث، شهادت است. پس تنها اخباري، اقـرار  
  ).198، ص 1، ج1385شود كه به سود ديگري و ضرر مقر باشد (كاتوزيان،  ناميده مي

                                                      
صـفات مختصـه او    ، دادگاه بايد بـه نـام خـداي تعـالي و    1321آيين نامه سوگند مصوب 16به استناد ماده  *

كيفيـت سـوگند را از حيـث     ،ت كسي كه سوگند يـاد مـي كنـد   تواند به مناسبت ملي سوگند دهد و نيز مي
 ـ « مكان و غيره تعيين كند. زمان، ا توجـه بـه بخـش    منظور از مقدس ديگر اين است كه دادگاه مي توانـد ب

 ـ      »و غيره«ويژه واژه  به ،پاياني ماده مزبور سـوگند بـه   آنهـا ت از پيروان باورهـاي ديگـر، بـا توجـه بـه ملي ،
 ).275ص ،3ج آيين دادرسي مدني، (شمس، »ت را بپذيردمقدس اس آنهااي كه نزد  نيروهاي ماوراءالطبيعه
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ق.م با غيرنافذ دانستن اقرار مفلسّ و تاجر ورشكسته به ضـرر   1246گذار در ماده  قانون
س يا ورشكسـتگي را  كرده است و بر همين اساس اقرار مدعي افلاديان، بر اين نكته تأكيد 

  ق.م). 1265حفظ حقوق ديگران، منشأ اثر ندانسته است (ماده  ملاحظهنيز به 
فقها نيز با تكيه بر عدم نفوذ اقرار به ضرر ديگري، اقرار ورثه به دين متوفي را جايز 

گيـرد،   ميت، تعلـق مـي   تركهكه به  ز اداي حقوق و ديونيدانند. زيرا، اگر ورثه قبل ا نمي
اقرار كنند كه مورث آنان به اشخاص بدهكار است؛ اين اخبـار را از آن جهـت كـه بـه     

دانند. بر همـين اسـاس، اقـرار ورثـه قبـل از       باشد، جايز نمي ضرر غير يعني، متوفي مي
. )569، ص1324گردد (قمي،  استقرار مالكيت آنان نسبت به تركه، غيرنافذ محسوب مي

  شود. اين در حالي است كه اقرار وراث نسبت به وصيت مازاد بر ثلث پذيرفته مي
اي به تماميت جسمي مقـر (در امـور كيفـري) و يـا      اقرار بايد مستلزم ورود ضرر و لطمه

اقـرار العقـلاء علـي    «در حـديث  » اقـرار «صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالي مقر باشد. 
مطلب است. بنابراين اگر اقرار، زياني براي مقرّ در بر نداشته باشد و  مبين همين» أنفسهم جايزٌ

  ). 130، ص3، ج1377 شود (محقق داماد، متضمن ضرر به ديگري باشد، شهادت محسوب مي
كنـد،   توان گفت وقتي مقر با داشتن وكالت به نيابت از موكل اقرار مـي  در جواب مي

خودش اقـرار كـرده    ند آن خواهد بود كه موكلاقرار او را بايد اقرار موكل دانست و مان
دهد، آن عمل به موكل نسـبت   اعمالي كه وكيل براي موكل خود انجام مي هيكلباشد. در 
  شود. داده مي

  مخالفت اقرار وكيل با مقتضاي وكالت   .3-2
انتخاب وكيل در امور دادرسي، دفاع از حقوق موكل اسـت؛ نـه پـذيرش ادعـاي      فلسفه

بـه ايـن    ،نمايـد  شدن در برابر دعوي. اگر خواهان، وكيل انتخـاب مـي   مخواهان يا تسلي
جهت است تا گرفتن حق او را تسهيل سـازد و بـه آسـاني درسـتي دعـوا را بـه اثبـات        

بـر خـلاف    ؛حقي خواهـان را اثبـات نمايـد    برساند. پس اگر با اقرار به حق خوانده، بي
وظيفه وكيل، دفاع از موكل  اينكه وظيفه و مقتضاي وكالت، عمل كرده است. با توجه به

توان وجه عدم پذيرش اقرار وكيل را در اين امـر دانسـت كـه اقـرار او عليـه       است؛ مي
  دار آن شده است.  اي است كه عهده موكل، منافي با وظيفه



 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
كيل

 تو
يي
مبنا

ل 
دلاي

ي 
رس
بر

ن 
وي

 دع
طع

رقا
قرا
ي ا

ذير
اپ

  

181  

در صورتي كه وكالت مطلق بوده و به وكيل چنين وكـالتي داده نشـده باشـد، ايـراد     
ي در مواردي كه موكل خود بخواهد اقرار بكند اما حضور ول ؛مذكور در فوق وارد است

  فيزيكي او در دادگاه ممكن نباشد، نبايد دليلي بر منع آن باشد.
از طرفي، در تمام اقسام نمايندگي نيابت، مقيد بر اين است كه نماينده، رعايت غبطه 

اختيار خـود   ق.م). پس، اگر ولي يا قيم يا وكيل از 667و مصلحت اصيل را بكند (ماده 
آورد  وجـود نمـي   عليه و موكـل بـه   به زيان اصيل استفاده كند، كار او التزامي براي مولي

  ). 75، ص 2، ج1383(كاتوزيان، 
عليه اين است كه ولي  در اصطلاح حقوقي، مقصود از غبطه در نگهداري اموال موليّ

). 487، ص 1376عليه گردد (جعفـري لنگـرودي،   عملي نكند كه موجب فساد مال موليّ
باشـد، مصـلحتي كـه رعايـت آن در      تجويز وكالت در اقرار، خلاف مصلحت موكل مي

وكالت به نحو عموم، شرط است. اين معيار در مورد عمل وكيل نسـبت بـه موكـل نيـز     
باشد و  خواهي از حد موجود خود مي گردد؛ لذا بايد گفت غبطه، نوعي برتري جاري مي

  جود فراتر رود. خواهد از وضع مو صاحب غبطه مي
تـوان گفـت اگـر شخصـي بـه ديگـري        در اشكال وارده به دليل مذكور در فوق مي

وكالت دهد كه ذمه مديونِ او را ابرا كند، چنين وكالتي درست است. در عين حـال كـه   
رغـم   شود، پس چرا توكيل در اقـرار علـي   سبب خروج حق يا مالي از ملكيت موكل مي

وه بر آن، درست است كـه رعايـت مصـلحت موكـل،     رضايت موكل صحيح نباشد. علا
مقتضاي اطلاق وكالت است ولي تصريح موكل به وقوع اقرار از سوي وكيل در ضـمن  

  عقد وكالت، با مقتضاي ذات عقد، منافات ندارد. در نتيجه، بايد آن را صحيح دانست.

  اجماع .4-2
شد و چه در غير آن، عدم نفوذ اقرار وكيل عليه موكل چه در مجلس حكم واقع شده با 

فهد نيز ضمن غيرنافذ   ). ابن588 ، ص7]، جتا يبمورد اجماع فقهاست (حسيني عاملي، [
كند  دانستن اقرار وكيل عليه موكل، يكي از دلايل عدم صحت را اتفاق نظر علما ذكر مي

  ). 44، ص 3، ج1407(حلي، 
ه اجماع مسـتند شـده   توان گفت كه اولاً، عدم پذيرش اقرار وكيل كه ب در جواب مي



 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
شي

روي
ي د

معل
غلا

 و 
دي

شه
آقم

ي 
صغر

ن ا
لدي
خرا

ف
  

182  

ناپذيري اقرار نيست؛ بلكه به جهـت آن اسـت كـه اختيـار وكيـل       است، به جهت توكيل
جا كه موكّل صراحتاً اختيار اقرار را به وكيل نداده  باشد. به عبارتي، از آن شامل اقرار نمي

داننـد   اي از فقها، توكيـل در اقـرار را جـايز مـي     است، اقرار وكيل مؤثر نيست. ثانياً، پاره
 ـ/ علامـه حلـي، [   493ص  ،8، ج1411/ محقق كركي،  369، ص 1387(طوسي، ]، تـا  يب

). ثالثاً، اگر مبناي عدم صحت، عدم تصريح موكل به اين امر باشـد، در فرضـي   128ص
  دهد، چرا اقرار او صحيح نباشد.  كه موكل صراحتاً چنين حقي را به وكيل مي

  لزوم مباشرت موكل در انجام اقرار .5-2
 اينكـه  عنوان يك اصل پذيرفته شده است. مگـر  پذيريِ امور به در مبحث وكالت، توكيل 

علم به مباشرت شخص در انجام عمل وجود داشـته باشـد. شخصـي كـه انجـام عمـل       
داند، بايـد ادعـاي خـود را اثبـات كنـد و در       توسط شخص خاص (موكل) را شرط مي

 ـ  رد مي آنهاصورت عدم اثبات، ادعاي  شـود.   ه صـحت وكالـت داده مـي   شود و حكـم ب
شدن عده، سوگند، شهادت، ايلاء و لعان از نظـر   اموري مانند: حق قسم همسران، سپري

توسط مباشـر خاصـي    آنهافقيهان قابل توكيل نيستند. در اين امور غرض شارع به انجام 
/ موسوي  84-89، ص 1410/ حلي،  386، ص  1403تعلق گرفته است (فاضل مقداد، 

). در واقع، اين مـوارد  195]،  ص تا يب/ محقق حلي، [ 42 -41ص  ،2ج  ،1408خميني، 
هاي فردي آميخته است كـه صـدور آن از سـوي ديگـران غيـرممكن       چنان با ويژگي آن

موضوع وكالت بايد «نويسند:  است. برخي مؤلفين حقوقي نيز اين معيار را پذيرفته و مي
اشرت شخص عامل در آن شرط است. ماننـد:  قابل نيابت باشد و از اعمالي نباشد كه مب

يمـين، نـذر، لعـان، ايـلاء، ظهـار، شـهادت (عبـده         نيهمچن ـرجوع به مطلقه رجعي و 
). برخي فقيهان و حقوقـدانان  216 ، ص2ج ،1366  / امامي، 357، ص 1380 بروجردي،

ام دانند كه در تحقق آن مباشرت، شرط است و در نتيجه، انج ـ اقرار را نيز از مواردي مي
/ محقـق   42 -41، ص  2، ج408آن از سوي ديگري ممكن نيست (موسـوي خمينـي،   

  ). 357، ص 1380 / عبده بروجردي، 195تا]، ص  حلي، [بي
پـذيربودن امـور،    توان گفت كه علاوه بر اصل توكيل در رد دليل مذكور در فوق، مي

كه » وفوا بالعقوداَ«باشد. استناد به عموم  اصل بر عدم مباشرت شخص در انجام عمل مي
تواند دليل ديگري بر صحت وكالت، در هر امري باشـد.   گيرد، مي وكالت را نيز در برمي
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كه قانون يـا   ييجاپذير است، مگر در  در واقع، بايد گفت كه توكيل در همه امور امكان
، 1376هاي ناشي از نظم عمومي يا اخلاق، آن را منع كـرده باشـد (كاتوزيـان،     ضرورت

). از طرفي، در اقرار از باورهاي فردي يا چيزي از اين دست كه قـائم بـه   153 ص، 4ج
آيـد؛ تـا نتـوان آن را بـه ديگـري واگـذار كـرد         شخصيت مقر باشد، سخن به ميان نمي

هاي فردي در مواردي ماننـد   وجود ويژگي كه يحال). در 85-86 ص، 1383(دادمرزي، 
و روشن است و به همـين دليـل نيـز    حق قسم همسران، انقضاي عده و سوگند، بديهي 

  قابل واگذاري به غير نيستند.  

  اختصاص داشتن اقرار به امور انشايي .6-2
، 1375پـذير نيسـتند (انصـاري،     نيابـت  *برخي فقيهان اماميـه معتقدنـد، امـور اخبـاري    

). ابوحنيفه و هوادارانش نيز توكيل در اخبارات را محـال دانسـته و آن را ويـژه    371ص
نيـز در رد پـذيرش    طباطبـايي ). 179، ص 3]، جتـا  يبدانند (الجزيري، [ شايي ميامور ان

كند كه يكـي از   ، ايراداتي را بيان ميقواعد در كتاب حليّنيابت در اقرار، از زبان علامه 
، اين است كه وكالت ناظر به امور انشائي است. در حالي كه اقـرار، امـري اخبـاري    آنها

نيـز بـا بيـان همـين معيـار،       فخرالمحققين). 71-73ص   ،10ج ،1420است (طباطبايي، 
نمايد. زيـرا، توكيـل    معتقد است كه اقرار چون اخبار از حقي است، ديگري را ملزم نمي

  ). 340-339، ص 2، ج1388اخبارات (فخرالمحققين، باشد، نه در  در انشائات مي
، واگذاري امري معناي وكالت كهتوان گفت  در پاسخ به استدلال مذكور در فوق مي

عقدي باشد و يا انجام عملـي. در توكيـل    يانشاتواند  است به ديگري، حال اين امر مي
دهد آن را در  من به فلاني مديون هستم و دستور مي«گويد:  در اقرار، موكل به وكيل مي

شـود،   چون موضوع وكالت، شامل تصرفات حقوقي و عمل مادي مي». دادگاه ابراز كند
توانـد   عمل مادي مستقلي اسـت و مـي   ،است. زيرا، رفتن در دادگاه خودوكالت صحيح 

مورد وكالت قرار بگيرد. از طرفي، شهادت بر شهادت كه امري اخبـاري اسـت، در فقـه    

                                                      
از علمـاي اهـل سـنت     سيوطيحقوق پذيرفته شده است.  بودن اقرار امري است كه در فقه و اخباري *

شود. زيرا، اقرار خبر محـض اسـت و احتمـال صـدق و      جايگزين انشا نمي ،قاعده اقرار: «مي نويسد
اقرار عبـارت از  «ق.م. مقرر مي دارد:  1259ماده ). 45، ص 1415،  سيوطي» ( كذب در آن راه دارد...

   ».اخبار از حقي است براي غير به ضرر خود
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در واقع، در ما نحن فيه، يك عقد  *).381، ص 27ج ،1394ذيرفته شده است (نجفي، پ
 ت كه ماهيتاً اخباري اسـت، نـه  وكالت انشا شده است كه محتواي موضوع آن، امري اس

جـا نيـز    با وكالت كه امري انشايي است، اخبار كرده باشيم. به بيان ديگـر، در ايـن   اينكه
وكالت انشا شده است و شخصي به عنوان وكيل پا به عرصه وجودات اعتباري گـذارده  

ي را فرد ديگر اينكه است. ولي كاري كه بايد انجام دهد، خبردادن به چيزي است، مانند
وكيل نمايد تا بـراي معرفـي كالاهـاي سـاخت شـركت او و خبـردادن از كـم و كيـف         
محصولات توليدي آن به خريداران احتمالي، به تأسيس دفتر نمايندگي براي شـركت او  

  .). 84ـ85، ص 1383(دادمرزي،  اقدام بنمايد

  اصل برائت   .7-2
ائت است. با شك در نفـوذ و  قانون آيين دادرسي مدني، اصل بر بر 197 به موجب ماده

تأثير اقرار وكيل اصل، برائت ذمه موكل است و كسي كه مدعي حق يا ديني بر ديگـري  
است، بايد آن را اثبات كند. برخي فقيهان و حقوقدانان با تمسك به اصل برائـت اقـرار   

 ـ/ حسين عاملي، [ 345، ص 1374زهره،  دانند (ابن وكيل را عليه موكل نافذ نمي  ]،تـا  يب
  نويسد: باره مي در اين محقق كركي). 82ص   ،1376نيا،  / حكمت 885ص 

شود و ثابـت نشـده    شدن ناقل شرعي استصحاب مي اصل، برائت ذمه است و اين حكم تا محقق
  ).  219، ص 1411شود (محقق كركي،  ه موكل ميشدن ذم است كه اقرار وكيل موجب مشغول

وان گفت كه اولاً، با وجود عموماتي مانند ت در اشكال به استدلال مذكور در فوق مي
كه در مبحـث بعـدي خواهـد آمـد،      المؤمنون عند شروطهم كه دليل لفظي است و چنان

رسـد. ثانيـاً،    براي نفوذ اقرار وكيل به آن استناد شده است، نوبت بـه اصـل عملـي نمـي    
كـه اقـرار،    تواند، دليل كـاملي باشـد. چـه آن    استناد به اصل برائت در تمامي موارد نمي
شود. به طور مثـال، موكـل بـه وكيـل خـويش       گاهي اوقات موجب مشغوليت ذمه نمي

گويد كه با عامل عقد مضاربه، حساب كن و بقيه حساب را از وي دريافت دار و بـه   مي
كـه ملاحظـه    چنـان  **).560ص   ،7]، جتا يبر كن (حسيني عاملي، [وصول حق من اقرا

  شود.  شدن ذمه موكل نمي جب مشغولشود در اين مثال، اقرار مو مي
                                                      

 .ةعلي الشهاد ةالّا علي وجه الشهاد ةالشهاد ةفي اقام ةلا تجوز الوكال *
كان يقول له حاسب عا ملي علي القراض و اقبض ما بقي الحساب  للذمةإن الاقرار قد يكون مشغلا  **

  قّر عني بوصول حقي إلي منه.و ا
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  نظريه منتخب .3
يري اقـرار بـدون   ناپـذ  براي توجيه توكيـل  شده ارائهكه بيان شد؛ هيچ يك از دلايل  چنان

گذار با  ، اقرار را بايد قابل توكيل دانست و شايسته است كه قانوناين رو ايراد نيستند. از
ن دادرسي مـدني را اصـلاح نمايـد. در    قانون آيي 205پيروي از نظر برخي فقيهان، ماده 

  پذيري اقرار به اختصار به شرح ذيل است: مقابل، دلايل توكيل
بـه دليـل خاصـي     اينكـه  اصل اين است كه وكالت در هر امري جايز است؛ مگر .1

مباشرت در امري شرط شده باشد. مرجع اين اصل، اين است كه آيا در امري مباشـرت  
ت وجود دارد يا خير؛ كه اصل، عدم مباشرت و عدم مانع شرط است و مانعي براي وكال

). در مورد اقرار نيز اين بحث مطرح است كـه آيـا   377، ص 27ج ،1394است (نجفي، 
گونـه اقـرار    مانعي براي جواز توكيل در اقرار وجود دارد و اصل، عدم مانع و جواز ايـن 

 كـه دلالـت بـر   روايات خاصي  صاحب جواهر). به نظر 344، ص 1415است (طوسي، 
مواردي را نيـز كـه وكالـت بـه آن تعلـق گرفتـه، در        هيكلمشروعيت عقد وكالت دارند، 

  ). 378، ص 27، ج1394را مشروع دانست (نجفي،  آنهاگيرند و بايد  برمي
اوفـوا  «) و 353]، ص تا يب(حر عاملي، [» المومنون عند شروطهم«عموم و اطلاق  .2

گيرد، شامل تمام افراد آن و از جمله وكالت در اقرار  يكه عقد وكالت را در برم» بالعقود
دليل ديگري آن را قيد يا تخصيص بزند. دلايلي كه براي توجيـه   اينكه شود؛ مگر نيز مي
توانـد ايـن    ، نمـي آنهـا اند؛ با توجه به اشـكالات وارد بـر    ناپذيري اقرار، ذكر شده توكيل

  عمومات را تخصيص بزند.  

  جهينت
هاي عمـومي   قانون آيين دادرسي مدني دادگاه 205كه به موجب ماده  اقرار قاطع دعوي

، غيرقابل توكيل اعلام شده است، اقراري است 1379و انقلاب (در امور مدني) مصوب 
گيرد و دادرس را  خواهان صورت مي خواستهخوانده دعوي نسبت به اصل كه از سوي 

اطع دعـوي، اقـرار بـه مقـدمات     سازد. با توجه به قيـد ق ـ  از رسيدگي به دعوا معاف مي
  باشد.  دعوي، قابل نيابت مي
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اند  ناپذيري اقرار ذكر كرد، عبارت توان به عنوان دلايل مبنايي توكيل دلايلي را كه مي
بودن مقر، لزوم مضرنبودن اقرار نسبت بـه اشـخاص ديگـر، مخالفـت بـا       از: لزوم اصيل

ار، اختصاص اقرار به امور انشايي مقتضاي وكالت، اجماع، لزوم مباشربودن موكل در اقر
پـذيري اقـرار    توانند توكيل و اصل برائت. اما تمامي اين ادله با اشكال مواجه بوده و نمي

 اينكـه  را توجيه كنند. از طرفي، اصل اين است كه وكالت در هر امري جايز است؛ مگر
را نيز شامل  به دليل خاصي مباشرت در امري شرط شده باشد. اين امر، وكالت در اقرار

و اوفوا بالعقود نيز كه عقد وكالت را  *»المومنون عند شروطهم«شود. عموم و اطلاق  مي
شود و دلايلـي كـه    گيرد، شامل تمام افراد آن و از جمله وكالت در اقرار نيز مي در برمي

اند تو نمي آنهااند، با توجه به اشكالات وارد بر  ناپذيري اقرار ذكر شده براي توجيه توكيل
  اين عمومات را تخصيص بزند.  

مزبور  مادهگردد كه  باشد، پيشنهاد مي مورد انتقاد مي 205 مادهوضع  اينكه با توجه به
اقرار وكيل عليه موكل در امور مدني، نسبت به امـوري كـه   «به شرح ذيل اصلاح گردد: 
يح نـزد  موضوع اقرار به صورت صر اينكه شود؛ مشروط به قاطع دعوا است، پذيرفته مي

  ».وكيل انجام شده و موكل اختيار بازگويي آن را در دادگاه به او داده باشد

                                                      
  .384، دارالكتب العربي، ص 4قدامي المقدسي، المغني و شرح كبير، ج  بن الدين قدامي و شمس ابن *
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